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 آمده است:  ،در داستان پنجم باب دوم بوستان 
 مر رررد    ررر اب   یدانرررا   خیمررررا   ررر

 مبررا  نبرردبی جمرر   در  کررهآن  ی کرری

 زار خی ررر   ی سرررتیکررره    بگر   دمی رررن

 دانرررم  از   رررول  دوزت  ن  رررت  ی  رررب

 یکرره دوزت ز مررن پررر  ررد یبررود چرره

 ربرررود  دانیررردولرررت  ز م یگرررو ی کسررر
 

 آب  یدو  انرررردرز  درمررررود   بررررر   رو  

 مبررا  نخررودبی ن رر  در  کررهآن  دوم

 اصررباب  نررار  اتیررآ یبررر خوانررد  چررو

 کرره گ ررت ی گررو  آمرردم صررببگا  برره

  یبرررد    یی را   ر رررا   گررررانید   مگرررر

 خلررر    برررود   شیدر   بنرررد  آسرررا  کررره
 

 ( 171: 1363 ،ی سعد)  

 ررود  ررا جررایی برررای عرر اب  یخ آرزو کرده است که کا  ج نم از وجود مررن پررر    ،در بیت پنجم

دیگران باقی نماند. این آرزوی  یخ که در قالب یک جمله است  امی به منظررور خرروا ش و  منررا آمررده 

ای است که با معیار ررای مررادی و دنیررایی سررازگاری نرردارد و در یررک د ررای  طبیات عاردانهاست از  

جا که چنین م مونی در در نگ اسلامی و قرآنرری وجررود نرردارد از آن.  1یابدمعنوی و عردانی   سیر می

 ایررن آرزو یررادآور داسررتان زنرردگی ای دکری آن را در مناب  ایرانی جستجو کنیم.  لازم است سرچشمه

 .  بزرگم ر و به زندان ردتن اوست

 
که خداوند را   ود. ایننظیر، یک درک غلط و بشری از ص ات ح رت ح  دیده می. در این آرزو با وجود لطادت و والایی بی1

داده  نسبت  خداوند  به  را  انسانی  که ص ات  است  این  نشانة  کند،  عمل  ما  خواست  به  کنیم  ا  احساس  با  دچار  که  وأم  ایم، ص ا ی 

 ای رایج بین مردم که گاه در  احساس است و موجب  جدید نظر، بازنگری و در نتیجه  غییر موض  و  صمیم خداوند است. در داستان

ه است: نابکاری آخرین  ب زندگی را م مان چوپانی بود. این چوپان  نگام صبح که با جنازة م مان   ود آمد مقام نصیبت گ ته می

گوید: خدایا من در حد وس  و  وان خود، یک گوس ند برای این م مان  دارد و می ود دست به دعا برمیگنا کار خود روبرو می

. دردای آن روز درزندان میت در عالم رؤیا، پدر خود را در اثر  وصیة  ذبح کردم.  وق  دارم  و  م از او به  ایستگی پ یرایی کنی

 چوپان، ب شوده از  مة گنا ان، در ب شت دیدند.  
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  خلاصة داستان بر اساس روایت بیهقی

بزرگم ر از دین گبرکان )زر شتیان( دست بردا ت و به دین عیسی )ع( گروید و اظ ار کرد بر اساس  

اسلام ظ ور خوا د کرد و اگر او را دریابم، اوّلین کسی خوا م بود که به  آنچه در کتب خوانده، پیامبر  

می او می بزرگم ر س ت خشمگین  ار داد  از  انو روان  او میگروم.  به  و  به   ود  این کار  با  گوید  و 

 ا بر راه راست نیستند و این کار  و موجب  ور  خاص و عام  کنی که آنرعیّت و لشکر وانمود می

انمی بازگردد. بزرگم ر می و روان از بزرگم ر می ود.  به دین اجداد و آبای خود  گوید: خوا د که 

خرد با م.« کسری او را   دید »چون من از  اریکی به رو نایی آمدم به  اریکی باز نروم که نادان و بی

نمیبه مرگ می او  از   دید  بزرگم ر  او خوا م ردت  رسد و میکند.  پیش  »داوری که   عادل  گوید: 

-است و گواه ن وا د و مکادات کند و رحمت خویش از  و دور کند.«... در پایان کسری برا خود می

 ای کردند س ت  اریک...«  گوید: »دریغ با د  باه کردن این«، »درمود  ا وی را در خانه

کسری در  اریخ بی قی در ادامه داستان آمده است: پ  از دو سال، س ن بزرگم ر را نشنیدند به  

خبر دادند »ب رمود زندان بزرگم ر بگشادند.«... مردم انتظار دا تند که بزرگم ر پ  از گ راندن دوره  

س ت و  اریک زندان، با کمترین آب و غ ا، لاغر و بیمار  ده با د و آثار آن در چ ره و اندامش 

 وی و گونه برجای«. دیده  ود، ولی او را در سلامت کامل و حالی خو  یادتند. »یادتند  به  ن ق 

ای که س تی زندان بر  و اثر زده از او پرسیدند: چکار کردهبزرگم ر در پاسخ به مردمی که حیرت 

گ ت:   ساخته نگ ا ته؟  گوار ی  بردین »برای خود  ب وردم  را  آن  از  ل تی  روز  چیز،  ر  از  ش  ام 

اگر کسی از ما را و یاران ما را کاری ادتد  ام. گ تند ای حکیم! اگر بینی آن معجون ما را بیاموز  ا  بمانده

و چنین حال پیش آید آن را پیش دا ته آید. گ ت ن ست ثقه درست کردم که  رچه ایزد عزّ ذکره 

 قدیر کرده است با د. دیگر به ق اء او رضا دادم. سیوم پیرا ن صبر پو یدم که مبنت را  یچ چیزی  

نیست  صبر  باری  1چون  نکنم  صبر  اگر  آن  و چ ارم  پنجم  ند م.  راه  به خود  را  نا کیبایی  و  که  سودا 

آن کنم.  شم  است،  کر  این  از  بد ر  کار  من  چون  را  م لوقی  که  و  اندیشم  سببانه  از خداوند  که 

 ( 768و  1/767: 1388« )بی قی، 2 عالی نومید نیستم که ساعت  ا ساعت درج د د. 

 
 . )حادظ(ولیک به خون جگر  ودآری  ود /  گویند سنگ لعل  ود در مقام صبر. 1

 (  119-116: 1392پور، برای اطلاع از نقدی بر دیدگاه دکتر معین در خصوص این داستان نک: )سبزیان .2
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نشان داستان  این  در  ما  اعتقاد  حکمتبه  از  می ا  ایی  دیده  ایرانی  و ی  ریزبینی  نشانگر  که   ود 

 اندیشی نیاکان ماست: باریک

 الّ   إنّ : فقال  حاله  عن  نكبته  في  بزرجمهر  سئل ود: »این داستان در مناب  عربی )با اندکی اختلاف( دیده می
  فركب   علاج،  كل  يرجع  وإليه  مزاج،  كل  يعتدل  به  الذي  العقل  إلي  السماوية،  والخفيات  السالفة،  بالأقدار  المحنة  إلي  دفعت

 من  لابدّ   والقدر  القضاء:  قلت  أنّ   هاأول:  أشياء  من  مركبة  هي:  قال  عرفناها،:  له  قيل   بها؛  زموأتمز   أتحساها  أنا  شربة  لي
 لعلّ :  قلت  أنّ  ابعالرّ   و هذا؛  من  أشدّ   يكون  أن  يجوز:  قلت  أنّ   الثالثّ   و  ؟1أصنع   فما  أصبر  لم  إن:  قلت  أنّ   انوالثّ   جريانه؛
« .الأمول  تمام  في  أعتمد  الله  علي  و  راحة،بي  وكل  و  سكوناً،  هذا  أورثني:  فقلت  قال،  تدري؛  لا  وأنت  قريب  الفرج 

( و  250/ 2:  1420عاملی،  )(،  70/ 7:  1990)آبی،  (،  2/133:  1421)أبشی ی،    (،4/217:  1419) وحیدی،  

حالِ بزرگم ر را در زمان مصیبتش )زندان( پرسیدند، گ ت:  نگامی که به  (  94-1/91:  1363) نوخی،  

 ود و  حکم سرنو ت و خواست خدا دچار بلا  دم به عقلی )پناه بردم( که  ر طبیعتی با آن  عدیل می 

یدم، به اوگ تند: آن را  منشأ  ر درمانی است پ  برایم  ربتی ساخت که آن را مکیده، جرعه جرعه نو  

ای از سرنو ت  که به خود گ تم چاره به ما یاد ده، گ ت: این  ربت از چند ماده  شکیل  ده: اوّل این 

 ر با د، چ ارم: به خود گ تم:  نیست. دوّم: اگر صبر نکنم چه کنم، سوّم: ممکن بود کار از این س ت 

بی و  و  با د  نزدیک  درج  گ  اید  ادامه  در  با ی،  این خبر  در  مه   ت:  من  و  داد  آرامش  من  به   ا 

 ( نیز این داستان را نقل کرده است.  298: 1384عودی ) ا به خدا  وکل کردم. خواسته 

نکتة قابل  أمّل قرابت برخی پند ای آذرباد با این س نان حکیمانه بزرگم ر است در س نان آذرباد 

 :2( آمده است350: 1382)دینکرد  شم، نقل از ا ه، 

به من نه رسید که به  ش در از  رامش نه پ یردته   3ذرباد م ر سپندان گ ت که :  رگز  یچ انایی آ

 با م:  

 . 4! چه از این بد ر  اید بودنکه:  کر، که انایی این استدردم )اوّل( این 

 
 )بوستان سعدی( گردتار را چاره صبر است و ب /  ر ایی نیابد ک  از دست ک . 1

ای در خصوص  یاد معین در دسترس نبوده است زیرا در  بقیقات او کمتر نکتهگمان نویسنده بر این است که این پند در زمان زنده  .2

 به دور مانده است.  ای مربوط، از دید ناد  او پژو ش

 این واژه باید عنا به معنی رنج و بلا با د. . 3

 زر شت ب رام این پند ا را به لباس نظم در آورده است:   .4

 چنیرن دیردم ز گ رت راستران مرن    خروانردم کترابی براستران من   مری

 به  ر بد  کر می کردی ز یزدان....   کره آذربراد برن مرانثرره س نرردان 
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 اند یکی گ  ت. که : از انا ایی که برایم )مقدّر( دا تهدودیگر این 

 .1 ر  اید گ اردن  ا به روان انایی به  نم رسید نه به روانم. چه انایی به  ن آسانکه: سدیگر این 

این  به چ ارم  انایی،  این  )ملعون(  ا رمنِ گجسته  که  نیکم  ایدون  مردی  من  که  ) کر(  آزادی  که: 

 .2خاطر خوبیم بر سرم آورد

رسد، به من )انایی( آمد و به  ای کند، به خود یا به درزندانش  که:  ر )کی( بدی یا اناییپنجم این

 درزندانم نه رسد. 

که: گنج ا رمن پر است از انایی که برای خوبان نگاه دا ته است.  ر چه به سر من آمد از  شم این

 گنج ا رمن کاست، و آن انایی به )مردمِ( خوبِ دیگر نه  واند کردن. 

می  آذرباد  س نان  و  شم  پنجم  بند  مقایسه  باز  این  پیشینه  دیدگاه  وان  در  را  بوستان  در   ای یت 

رنج عوامل  ادی،  بمل  از  یکی  زیرا  کرد  پیدا  باستان  آدمی  ایرانیان  برای  ا ریمن  که  است   ایی 

 ود که س م رنج دیگران را به دو  بکشد و با این کار راضی  حال می دارک دیده، و آذرباد، خو  

 ند.  نبین  ود که درزندانش و دیگر مردمان ع اب و خرسند می

ای در مناب  دارسرری و عربرری برررای ایررن آرزوی که بر اساس این  بقی ، پیشینه و سابقهبا  وجه به این 

 ای عردانی است کرره از  ای ریز و پن ان در د م اندیشه یخ، یادت نشد، این نکته باریک یکی از سرنخ

 . طری  ایرانیان به ادب عردانی ن وذ کرده است

 منابع
، مراجعة و تعليق محمددد سددعيد، دار الفكددر  الستطرف فى كل فن مستظرف  .(1421الدين محمد بن أحمد أبوالفتح )الأبشيهى، شهاب

 للطباعة و النشر و التوزيع.
الصددرية العامددة  ، تحقيددق منددد محمددد الدددنی، مراجعدده دصتددور حسددین نصددار، ا يئددة  نثددر الدددّر  .(1990الآبی، ابوسعد منصور بن الحسین )  

 للکتاب.

 
 (، این عبارت یادآور بیتی از حادظ است:  356-352: 1382: )ا ه، نک

 )حادظ(      رو  کر کن مبادا که از بد بتر  ود    روزی اگر غمی رسدت  نگدل مبا  

بود و   ا در آن رنجور  ت مدّ   د. یرا دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ دا ت و به  یچ دارو به نم  یسایرپادر گلستان سعدی آمده:  .  1

خدا علعزّ  ی کر  گ ت  یوجل  میالدوام  چه  که  کر  پرسیدند   آنیگویی.  گ ت:  کر  مصیبت؟  به  معصیت  یکه  به  نه    .یگردتارم 

 ( 91:  1387)سعدی، 

:  1352این پند یادآور عبارت معروف »البلاء للولاء« است. برای اطّلاع از این م مون در احادیث و ا عار دارسی نک: )د  دا، . 2

 ذیل البلاء للولاء(  ،1/237
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   ران: موسسه انتشارا ی  یمورزاده.  ،م رسپندان آذرباد .(1382ا ه، ر ام )

،  رح و  وضرریح از مبمررد خزا لرری، سررازمان انتشررارات جاویرردان، چررا  بوستان  .(1363سعدی، مصلح الدین )

 پنجم.

 انتشارات خوارزمی، چا   شتم.،  رح و  وضیح غلامبسین یوس ی، گلستان .(1387سعدی، مصلح الدین )

:  ررا اریخ بی قی، مقدمه،  صرربیح،  علیقررات،  وضرریبات و د رسررت  .(1388بی قی، ابوال  ل مبمد بن حسین )

 مبمد جع ر یاحقی، م دی سیدی، انتشارات س ن. 

،  دت  درج بعد از  .(1363 نوخی، ابو علی مبسن بن علی بن مبمد بن ابی ال  م داود بن ابرا یم علی  نوخی )

  رجمه و  ألیف حسین بن اسعد د ستانی، با مقابله و  صبیح اسماعیل حاکمی، انتشارات اطلاعات. 

: دار یررروتب، اد القاضرریالمبقرر : ودّ، خا رالبصررا ر والرر ّ .(1408) د بن العباسأبوحیان، علی بن مبمّ  ،وحیدیالتّ

 .صادر

 انتشارات جاویدان، چا  پنجم. ، سازمانیبوستان سعدمقدمه بر  رح  .(1363) خزا لی، مبمد

 ، انتشارات امیرکبیر،   ران: چا  سوم.امثال وحکم . (1352د  دا، علی اکبر )

»نقدی بر روایت دکتر معین از  اریخ بی قی درباره زندان بزرگم ر حکیم«، گزار    .(1392سبزیان پور، وحید )

 .119-116، 53-52میراث، مرداد،  ماره پیاپی 

، به کو ش جع ر  عار،   ران: علمرری و جوام  البکایات و لوام  الروایات  .(1384عودی، سدید الدین مبمد )

 .در نگی
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Summary of the story based on Beyhaqi's narration 

 
Bozorgmehr abandoned the Zartoshtian faith and converted to the religion of Jesus (peace be 

upon him), stating that based on what he had read in the scriptures, the Prophet of Islam would 

appear, and if he found him, he would be the first to follow him. Anusharvan was very angry 

with Bozorgmehr's apostasy and told him that by doing so, he was causing his subjects and 

army to believe they were not on the right path, which could lead to both private and general 

rebellion. Anusharvan urged Bozorgmehr to return to the religion of his ancestors and 

forefathers. Bozorgmehr said, "Since I have come from darkness into light, I will not return to 

darkness, lest I become ignorant and senseless." Kasra threatened him with death. Bozorgmehr 

was not afraid of the threat and replied, "The judge I will go to is just and will neither require 

witnesses nor punish you, nor will he withhold his mercy from you. At the end, Kasra said to 

himself, "It is a pity to ruin this," and then ordered that Bozorgmehr be placed in a very dark 

prison cell. 

The story continues in the history of Bayhaqi: After two years, they had not heard from 

Bozorgmehr, so they informed Kasra, saying, "He said, 'Open Bozorgmehr's prison.' People 

expected that Bozorgmehr would have become thin and sick after enduring the harsh and dark 

period of imprisonment, with minimal food and water, and that these effects would be visible 

on his face and body. However, they found him in excellent health, with a strong body and a 

healthy complexion. 

In response to those who asked him in astonishment, have you done that the hardships of prison 

have not affected you? "I have prepared a regimen for myself consisting of six things, and I take 

a portion of it each day to remain steadfast in my faith. They said, "O wise man! If you see fit, 

teach us this regimen so that if any of us or our companions face such affliction, we may apply 

it. He replied, "First, I have placed my trust in the belief that whatever God Almighty has 

decreed will come to pass. Second, I have accepted His decree. Third, I have donned the 

garment of patience, for there is nothing like patience in hardship. Fourth, if I fail to be patient, 

I do not allow myself to be overwhelmed by sadness and impatience. Fifth, I reflect that there 

are creatures in worse situations than mine, so I remain grateful. Sixth, I do not despair of God's 

mercy, trusting that He will provide relief hour by hour." (Bayhaqi, 1388: 1/767–768). 

We believe this story reflects Iranian wisdom, revealing both the insight and narrow-

mindedness of our ancestors. This story appears in Arabic sources with slight variations: When 

asked during the Nakbata about Haleh, he said, "Indeed, I have turned away from the afflictions 

of the ancients and the heavenly mysteries, focusing instead on the mind that moderates all 

temperaments, to whom all cures return. He said: It is composed of things: The first of which is 

Fate and destiny that must take place. And secondly, If I don't wait, what should I do? The third 

is that I said: It is permissible for me to be worse than this; And the fourth is that I said: Perhaps 

Al-Fajr is near and you do not know. He added, "I will accept this calmly, rest without rest, and 

place my trust in Allah in all matters. (Towhidi, 1419: 4/217), (Abshihi, 1421: 2/133), (Abi, 

1990: 7/70), (Amil, 1420: 2/250), and (Tanukhi, 1363: 1/91-94) recount this when asked about 

Booorgmhhr’s s.... . urnng his aammmyyy (mmprssonmnn)). He said, I was afflicted by fate and 

God's will, I took refuge in reason, by which every nature is balanced and which is the source of 



 

every cure. So I made a syrup, which I sipped slowly. syrup consists of several ingredients: 

First, I told myself there is no escape from fate. Second, I asked, what should I do if I do not 

wait? Third, the ordeal could have been worse than this. Fourth, I said to myself, perhaps the 

end is near, and you are unaware. He continued, me peace, and I relied on God in all my 

desires. Aufi (1384: 298) also narrated this story. 

A nooooorhhy ponnt ss hhe smmrrrryyy beeeenn some of aaa rbdd’s ddveee nnd hhe sss e oo rds of 
Bozorgmehr. According to Azarbad (Dinkard Shash, quoted in Ashe, 1382: 350), it is stated: 

Azarbad Mehr of Sepandan said, has any fate come to me that I have not accepted through six 

doors. The first is: Thank God; this is fate! What could be worse than this? One of the fates 

destined for me has passed. Another is: This affliction has come upon my body, not my soul. 

Perhaps it is easier to afflict the body than the soul. Fourth is freedom, gratitude that I am a 

good man, and that the accursed Ahriman has brought this affliction upon me because of my 

goodness. Fifth: Whoever commits evil or causes affliction, whether it befalls himself or his 

children, the affliction is considered to have come upon me and not upon my children 


